
6
هرآنچه که درباره فیلم‌هایی با مضمون سفر می‌خواهید بدانید

سینما ‌جاده

سفر با کمپری قدیمی
هاینـــس وینگارتنـــر آلمانی بر اســـاس همین نظریه، 
فیلمـــی خوش‌ســـاخت و جـــاده‌ای بـــه نـــام »303«‌ را 
ســـاخته است. فیلم با ترکیب دیالوگ‌های درخشان 
و مناظـــر دیدنـــی، مخاطبـــش را بـــه ســـفری 145 
دقیقه‌ای می‌برد؛ ســـفری با دو شخصیت، یک کمپر 
قدیمی و گذر از چندین کشـــور به ســـمت مقصدی 
در غـــرب اروپـــا. دو جوان بـــا عقایدی متضـــاد درباره 
سیاســـت، زندگی و عشـــق به طور اتفاقی با همدیگر 
آشـــنا و راهی ســـفر می‌شـــوند. این دختر و پسر قرار 
ِ‌ دختر از آلمان به اســـپانیا بروند و در  اســـت با کمپر
طـــول مســـیر از بیـــن چند کشـــور دیگر عبـــور کنند. 
امـــا این یک ســـفر معمولی برای هـــر دو نفر نخواهد 
بود، آنها در طول این ســـفر می‌خواهند به شـــناختی 
دوباره از خود و جهان‌شـــان برســـند. در ابتدای سفر، 
هر دو شـــخصیت تصور نمی‌کنند این طیِ مســـیر تا 
این اندازه برایشـــان چالش‌برانگیز و آموختنی باشد. 
دختـــر کمپر بـــرادرش کـــه از دنیا رفته را برداشـــته و 
می‌خواهد از آلمان به دیدار معشـــوقش در اســـپانیا 
برود. پســـر نیـــز قصد ملاقـــات پـــدرش در پرتغال را 
دارد و همین نزدیکی دو کشـــور، این دو را همســـفر 
می‌کند. پســـر به نام جان خیلی اتفاقی، دختر به نام 
جولـــی را در پمـــپ بنزین می‌بینـــد و وقتی می‌فهمد 
دختر تـــا نزدیکی‌های مـــرز خواهد رفت، خوشـــحال 
ســـوار کمپرش می‌شـــود. هر دو 24ســـاله و دانشجو 
هســـتند و نســـبت بـــه زندگـــی و مســـائل مختلفش 
عقاید خودشان را دارند. پس از مدت کوتاهی که از 
آشنایی دختر و پسر می‌گذرد و گپ و گفت‌هایشان 
گل می‌کند، آنها درباره مسائل مختلف زندگی با هم 

صحبت می‌کننـــد و نظرات‌شـــان را می‌گویند.

تحمل یکدیگر
در ابتدای ســـفر شـــنیدن و تحمل نظر مخالف برای هر 
دو نفر سخت است. هر دو به سختی همدیگر را تحمل 
می‌کنند و تحمل شـــنیدن نظر مخالف را ندارند. محکم 
روی نظـــر خودشـــان پافشـــاری می‌کننـــد و می‌خواهنـــد 
حرف خودشـــان را به کرسی بنشـــانند. دختر دانشجوی 
زیست‌شناســـی اســـت و پسر علوم سیاســـی می‌خواند. 
عـــاوه بـــر تفـــاوت در رشـــته تحصیلی، دختر و پســـر در 
مـــورد ایدئولوژی‌هـــای سیاســـی، نگاه به عشـــق و روابط 

انسانی، اختلاف‌نظرهای آشـــکاری دارند.
هرچـــه از آشـــنایی دختـــر و پســـر می‌گـــذرد دامنـــه ایـــن 
اختلافـــات‌ هـــم رو به بیشـــتر شـــدن می‌گـــذارد. بالاخره 
این جزئی از ذات آدمی اســـت و هر کســـی فکر می‌کند 
آن‌طـــور کـــه او می‌اندیشـــد درســـت اســـت. ایـــن دو نفر 
هم از این قاعده مســـتثنی نیســـتند و حتی کار به دعوا 
و پیاده کردن پسر از ماشین دختر می‌انجامد. اما وقتی 
دوباره به طور اتفاقی به همدیگر می‌رسند و سفرشان را 
ادامه می‌دهند،‌ طی کردن جاده و مســـیر کار خودش را 
می‌کند. آنها هرچه از مقصد اولیه‌شـــان دورتر می‌شوند، 
انعطاف‌پذیری‌شـــان بیشـــتر می‌شـــود. با گذشتن از مرز 
کشـــورهای مختلـــف، مرزبندی فکری‌شـــان نیـــز بازتر و 
گوش‌شـــان بـــرای شـــنیدن شـــنواتر می‌شـــود. هرچه در 
مسیر جلوتر می روند، در مورد مسائل مختلف پخته‌تر 

و بالغانه‌تـــر رفتار می‌کنند.
امـــا تمام بحـــث و جدل‌های این دو نفـــر در نهایت برای 
رســـیدن بـــه یـــک نقطه واحـــد اســـت. آنهـــا چالش‌های 
ســـختی بـــا هم دارند ولی قرار اســـت تمـــام این تضادها 
و چالش‌هـــا آنهـــا را به هـــم نزدیک‌تر کند. بـــه نوعی آنها 
از منِ درونی‌شـــان در پایان به یک ما می‌رســـند و جای 

تمـــام ایـــن اختلافات را صمیمیت و عشـــق می‌گیرد.

فیلم »303« و روایت زیبایی‌های سفر با کمپر

می‌توان با سفر 
از تضاد به عشق رسید

سفرها معجزه می‌کنند. این را هر کسی که با عمق وجودش دل به سفر زده درک می‌کند. ما سفر می‌کنیم تا خودمان و جهان‌مان را از زوایای دیگری ببینیم. سفر می‌کنیم تا 
بتوانیم از منیت درون‌مان بیرون بیاییم و جهان را با نگاهی کل‌تر و کلان‌تر بنگریم؛ اگر سفرمان جز این باشد، دیگر نمی‌توان اسم سفر را بر رویش گذاشت. سفر برای تازه 

شدن روح، فکر و جان‌مان است. افرادی که دائماً در سفرند کمتر دچار منیت می‌شوند و کمتر روی افکار خودشان تعصب دارند. آدمی که دائم در حال جابه‌جایی است به 
مرور می‌فهمد که هیچ چیز مطلق و پایداری در جهان وجود ندارد. کسی که آدم‌ها و فرهنگ‌های مختلف را دیده و با طرز فکرهای گوناگون آشنا شده، دیر یا زود درمی‌یابد که 
او مرکز ثقل جهان نیست و دنیا فقط از منظر نگاه و تفکر او معنا پیدا نمی‌کند. انسان باید سفر کند تا بفهمد که مرکز دنیا نیست و جهان بر حول محور او نمی‌چرخد. با سفر 
می‌توان فهمید که خورشید بدون ما هم هر روز صبح طلوع خواهد کرد و مهتاب هر شب در آسمان خواهد درخشید؛ در چنین جهانی تنها وظیفه ما درک این زیبایی است. 

حال هر چه با سفر بتوانیم نشانه‌های عظمت و زیبایی جهان را ببینیم، بهتر قادر به درک زیبایی‌ها می‌شویم.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

کارگردان با 
ساخت این 

فیلم به دنبال 
گفتن این 

جمله است که 
با وجود تمام 

تفاوت‌ها و 
اختلافات، باز 

هم می‌توان 
عاشق شد، 

فقط به شرطی 
که گوشی 

برای شنیدن و 
ظرفیتی برای 

پذیرش وجود 
داشته باشد

سفر از نوعی دیگر
تضـــاد  و  تعـــارض  دادن  نشـــان  کنـــار  در  فیلـــم 
شـــخصیت‌ها، مخاطبـــش را بـــا نـــوع خاصی از ســـفر 
هـــم آشـــنا می‌کند. ســـفر با کمپـــر یکـــی از گونه‌های 
جذاب مســـافرت اســـت و بیشـــتر زمان فیلم هم در 
کمپـــر 303 دختر، که یک کمپر قدیمی اما باکیفیت 
اســـت، می‌گـــذرد. بیننـــده فیلم عـــاوه بر آشـــنایی با 
شـــخصیت‌های فیلم، با سختی‌ها و زیبایی‌های سفر 
با کمپر هم آشـــنا می‌شـــود. این نوع از ســـفر در نگاه 
اول خیلـــی زیبـــا و جـــذاب به نظر می‌رســـد ولی وقتی 
مجبور می‌شـــوید روزها و شـــب‌ها را در یک ماشـــین 
بگذرانیـــد، متوجه ســـختی‌هایش هم خواهید شـــد.

فیلـــم در نشـــان دادن ایـــن مورد خیلـــی موفق عمل 
کرده اســـت. کارگردان در کنار روایت داســـتان و آشنا 
کـــردن مخاطب با شـــخصیت‌هایش، جزئیات ســـفر 
بـــا کمپـــر را پیش چشـــمان بیننده می‌گـــذارد. چنین 
ســـوژه‌ای برای عاشـــقان ســـفر، مزیتی دوچندان دارد 

و به آنهـــا نکات تـــازه‌ای می‌آموزد.
»303«  فیلمی انسانی که در جاده‌ روایت می‌شود

بعضـــی صحنه‌هـــای فیلـــم بـــه شـــکلی مســـتندگونه 
فیلمبـــرداری شـــده و انـــگار کارگـــردان دوربیـــن بـــه 
دســـت در شـــهرهای اروپایـــی می‌چرخد تـــا بیننده را 
بـــا زیبایی‌هـــای آن شـــهرها آشـــنا کند. دریـــا، جنگل، 
نشســـتن در غروب و پیاده‌روی در خیابان یک شـــهر 
غریب، همه جزو زیبایی‌های فیلم است که در سایه 

ســـفر کردن بـــه دســـت می‌آید.
فیلم نگاهی نظاره‌گر به دختر و پسر و مسافرت‌شان 
دارد. کارگـــردان نمی‌خواهـــد تـــا بـــا نزدیک شـــدن به 
یکـــی از شـــخصیت‌ها، جانـــب یکـــی از آنهـــا را بگیرد 
بلکـــه بیشـــتر بـــه دنبـــال روایـــت و داســـتان خودش 
اســـت. برای کارگردان، آن یکی شـــدن پایانی باوجود 

تمـــام اختلافات، مهم اســـت.
»303«  فیلمـــی انســـانی اســـت کـــه در جاده‌هـــا 
روایـــت می‌شـــود. کارگـــردان بـــا ســـاخت ایـــن فیلـــم 
بـــه دنبـــال گفتـــن ایـــن جملـــه اســـت کـــه بـــا وجـــود 
تمـــام تفاوت‌هـــا و اختلافـــات، بـــاز هـــم می‌توان 
عاشـــق شـــد، فقط به شـــرطی که گوشـــی 
برای شـــنیدن و ظرفیتی بـــرای پذیرش 
وجود داشـــته باشـــد. جـــان و جول با 
شناخت طرف مقابل‌شان در اصل 
در حال بهتر شـــناختن خودشـــان 
هســـتند. آنهـــا بـــا این شـــیوه بهتر 
می‌فهمنـــد که از دنیا و آینده‌شـــان 
چـــه می‌خواهنـــد و تکلیف‌شـــان بـــا 
خودشـــان روشـــن‌تر می‌شـــود. کمپـــر و 
جاده، ظرفیت شـــخصیت‌های فیلم بـــرای پذیرش را 
بـــالا می‌بـــرد و این دقیقـــاً همان معجزه‌ای اســـت که 

در طـــول ســـفر رخ می‌دهـــد.
ســـفر چیزی بیشـــتر از یـــک معجزه به دختر و پســـر 
نشـــان می‌دهـــد. آنهـــا در پایـــان ســـفر نـــکات مهمی 
را دربـــاره زندگـــی و عشـــق درمی‌یابنـــد. آنهـــا حـــالا در 
زندگی‌شـــان چند قدم به پیش آمده‌انـــد و تمام آن را 

مدیـــون ســـفر با یـــک کمپر قدیمی‌ هســـتند.


